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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word   وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی، از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویسنده، ســال انتشار، عنوان کتاب،             
) بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
در قبال محتوا و نویسنده آن ندارد.
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۱. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

۲. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3 سید مهدی نقوی، ارشد رشته ادیان ابراهیمی، قم جامعة المصطفی

4. سید طالب زکی، دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی، 

جامعه المصطفی العالمیه، قم.



فهرست مطالب

کاوی حق آزادی بیان اتباع خارجه در ایران از منظر فقه اهلبیت،  وا
7 حقوق ایران و اسناد بین المللی�

ررسی تطبیقی روش‌‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه علامه طباطبایی )با 
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105 مشارکت سیاسی زنان درتصدی مناصب دولت اسلامی�

123 کفار بر ممالک اسلامی از منظر فقه� منع تسلط 

153 تحلیل حدیث رفع و تبیین حکم رفع شده در »ما لایعلمون«�

165 بررسی ماهیت جرم ارتداد )حدی یا تعزیری(�



سال پنجم، بهار 1404، شماره 18

بررسی ماهیت جرم ارتداد )حدی یا تعزیری(

عبدالرحیم جعفری دهنوی  

چکیده 

ارتداد درزمــان پیامبراکرم صل‌‌الله‌‌علیه‌‌وآله‌‌وســلم بوده وفعلا هــم دامنه ارتداد 

پهن اســت، حدی و یا تعزیری بودن ارتداد همواره مورد مناقشه بوده است، یکی از 

چالش‌‌های که فرا روی حدی ویا تعزیری بودن نهفته شــده است، تقابل آن با آزادی 

فردی اســت، این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی بیان شــده که بر تعزیری بودن 

ارتداد تاکید شده است، عده‌‌ای از فقها همچون محقق حلی ارتداد را از جمله جرایم 

تعزیری می‌داند، ایت الله منتظری ارتداد را حکم حکومتی دانســته که به صلاحیت 

ودید ولی فقیه تعزیر می‌شــود، آیه مبارکه »لااکره فی الدین« در اصل پذیرش ایمان 

چون یک امر قلبی اســت متصور اســت اما فردی که با ارتــداد نظم وامنیت جامعه 

اســامی را به مخاطره می‌اندازد هیچ منافاتی با آزادی شخص ندارد که مانع اجرای 

تعزیر گردد.

کلید واژه‌‌‌‌ها: ارتداد، حد، تعزیر.

1  - دانشجوی دکتری فقه وحقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

jafaridehnavi22@gmail.com 
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مقدمه .۱	

ارتداد یکی از مســائل مهم در بخش حقوق جزا اســت کــه چگونه باید مرتد را 

جزا داد، با توجه به اینکه تهاجم فرهنگی از دیار غرب هم ســرازیر می‌شود وعده‌‌‌‌ای  

با نشــان دادن چراغ سبزآن‌ها به آن سمت وسو کشــانیده می‌شود ویا با تبلیغاتی که 

می‌شــود به ارزش‌‌های اســامی بی‌‌باور ویا منکرآن می‌گردد چون افرادی که منکر 

ارزشی می‌شود به آن اکتفا نکرده بلکه عده‌‌ را هم به دنبال خود سوق می‌دهد از طرفی 

دیگر، باید مجازاتی برای ارتداد باشد تا فردی که خود منکر ارزش‌های اسلامی شده 

نتواند دیگران را ســوق دهد وهمچنین آزادی که برای فرد تعریف می‌گردد چگونه با 

حدی ویا تعزیری بودن ارتداد قابل جمع است؟ در این تحقیق تلاش شده که حدی 

ویا تعزیری بودن ارتداد مشخص وتقابل آن با آزادی‌های فردی تبیین شود .

 مبانی نظری .۲	

	.۱۲ ارتداد -

ارتداد در لغت به معنای رجوع آمده اســت واز همین باب است مرتد(جوهری، 

۱۴۰۷، ۴۷۳(، ارتداد از ریشه رد است به معنای برگشت شی، مرتد هم به جهت که 

نفس را برمی‌‌گرداند به کفر اطلاق ومسمی می‌گردد)قزوینی، ۱۹۷۹، ۳۸۶(، در جاهای 

دیگر هم به معنای به کفر گرویدن معنا شــده اســت( فيومي، بی تا، ۲۲۴( به معنا 

رد شــدن و برگشــتن از دین وجز آن هم معنا شده اســت) دهخدا ذیل واژه(، ارتداد در 

اصطلاح فقهی به معنای خروج از اســام واختیار کردن کفر گفته می‌شــود)خمینی، 

۱۳۹۰، ۳۶۶(  شهید اول هم به کفربعد از اسلام معنا کرده است) شهیداول، ۱۹۹۰، ۲۶۴(  

ابن قدامه گفته اســت: المرتد هو الراجع عن دین الاسلام الی الکفر) ابن قدامه، بی تا، 

۷۴(، که ایشان هم به رجوع  اسلام به کفر معنا کرده است، عبدالقادرعوده گفته است 

که: المرتد هو المســلم الذی غیردینه فلا یعتبر غیر المسلم مرتدا اذا غیردینه که تنها 

ارتداد ومرتد به فردی اطلاق می‌گردد که مســلمان باشد ودینش را تغییر دهد اما اگر 

غیر مســلمان دینش را تغییر دهد چنین قاعده بر او جاری وساری نیست )عوده، بی تا، 
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.)۱۸

حد -۲۲.	

حد درلغت به معنای دفع، منع وبازداشــتن از کاری آمده اســت)دهخدا ذیل واژه( 

در اصطلاح به عقوبتی گفته می‌شــود که در شــرع کمیت آن مقدرشده است) نجفی، 

۱۳۶۲، ۲۵۴(، همچنین صاحب ریاض گفته است: الحدود جمع حد وهو لغة وشرعا 

عقوبة خاصه تتعلق بایلام بدن المکلف بواســطة تلبسه بمعصیة خاصه عین الشارع 

کمیتها فی جمیع افراده حدود جمع حد اســت به معنای عقوبت خاص که درد والم 

اســت به بدن مکلف که دچار معصیت گردیده است وشارع مقدس کمیت ومقدار 

آن را مشــخص کرده اســت) طباطبایی، ۱۴۱۸، ۴۳۳( محقق حلی گفته است: کل ما له 

عقوبة مقدرة یســمی حدا هرچه که عقوبت خاص دارد حد است) محقق حلی، ۱۴۰۸، 

.)۱۳۶

یر-۳۲.	 تعز

در لغت به معنای تادیب آمده است ودراصطلاح فقهی گفته شده است اذا لم تقدر 

العقوبة یسمی تعزیرا) طباطبایی، ۱۴۱۸، ۴۳۳( محقق حلی گفته است: کل ما له عقوبة 

مقدره یســمی حدا وما لیس کذلک یمســی تعزیرا، هرآنچه که عقوبت مقدره ندارد 

تعزیر گفته می‌شــود) محقق حلی، ۱۴۰۸، ۱۳۶( ابن اثیر گفته است: فی حدیث المبعث 

قال: ورقه بن نوفل ان بعث وانا حی فســاعزره وانصره، التعزیر هاهنا: الاعانه والتوفیر 

وانصر مره بعد مره واصل التعزیر المنع والرد) ابن اثیر، ۱۹۷۹، ۲۲۸(.

یر-۴۲.	 تفاوت حد وتعز

در بیان فرق حد وتعزیر مطالب متفاوت از فقهای اســامی مطرح شده است که 

ذیلا بعض ازآن‌ها  مرقوم می‌گردد: 

۱- در حــدود از حیث فاعل، مفعول وجنایت عقوبــت متفاوت می‌گردد وحال 

اینکه در تعزیر از این حیث اختلاف نمی‌کند) اردبیلی، ۱۴۲۷، ۲۴(.

۲- تعزیر با توبه ســاقط می‌گردد اما در بعضی حدود اختلاف است در صورتیکه 

با توبه ساقط شود قبل قیام بینه واثبات حکم است، نه بعد آن که بعد اثبات، باید حد 



اقامه شود) همان(.

۳- تعزیر به دســت حاکم وبمایراه الحاکم اســت می‌تواند کم ویا زیاد نماید اما 

حد کم ویا زیاد کردن به دســت قاضی وحاکم نیست فهی – حدود- عقوبات لازمه 

لیس للقاضی ان یســتبدل بها غیرها ولیس له ان ینقض منها او یزید فیها اما التعازیر 

فهی عقوبات غیرمقدره فللقاضی ان یختار من بینهما العقوبه الملائمه وللقاضی ان 

ینزل بالعقوبه الی حدها الادنی او یرتفع بها الی الحد الاعلی) عوده، بی تا، ۶۸۶(.

۴- حدود را ولی امر نمی‌تواند عفو ویا اسقاط کند اما در تعزیر چنین قاعده جاری 

وساری می‌گردد: العقوبات المقرره لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدیه لا تقبل 

العفو ولا اســقاط من ولی الامر، اما التعازیر فتقبل العفو من ولی الامر ســواء کانت 

الجریمه ماسة بالجماعه او بالافراد) همان(.

۵- تعریز انواعی دارد که به حق الله وحق الناس می‌‌توان تقسیم کرد اما حدود هم 

آن حق الله است جز قذف که حق الناس است که در این راستا هم اختلاف است که 

حق الله اســت یا حق الناس انه یتنوع الی کونه علی حق الله تعالی کالکذب وعلی 

حق العبد محضا کاشتم ولایمکن ان یکون الحد تاره لحق الله وتاره لحق الادمی بل 

الکل حق الله تعالی الا القذف علی خلاف فیه) شهید اول، بی تا، ۱۴۴(.

۶- تعزیــر طبق عادت در شــهرها متفاوت می‌گردد به خــاف حد: لو اختلفت 

الاهانات فی البلدان روعی فی کل بلد عادته)همان(.

۷- تعزیر کمتر از حد است بما لایبلغ الحد) همان، ۱۴۲(.

 حدی یا تعزیری بودن ارتداد .۳	

ارتداد درقران -۱۳.	

با توجه به قران‌‌کریم وآیاتی که متضمن معنای ارتداد اســت وتبیین آن‌ها، می‌‌توان 

بدست آورد که ارتداد از جمله جرایم حدی یا تعزیری است در جاهای مختلف قران 

از کلمه ارتداد استفاده شده است: 
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مْ عَنْ دِينِهِ 
ُ
دِدْ مِنْك

َ
مْ إِنِ اسْــتَطاعُوا وَ مَنْ يَرْت

ُ
مْ عَنْ دِينِك

ُ
وك ى يَرُدُّ مْ حَتَّ

ُ
ونَك

ُ
ونَ يُقاتِل

ُ
لا يَزال

ارِ  صْحابُ النَّ
َ
 أ

َ
ولئِك

ُ
نْيا وَ الخِْرَةِ وَ أ

ُّ
هُمْ فِي الد

ُ
عْمال

َ
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َ
 حَبِط

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
يَمُــتْ وَ هُوَ كافِرٌ ف

َ
ف

ونَ) بقره/۲۱۷(.
ُ

هُمْ فِيها خالِد

از تو ازماه حرام و قتال درآن م‏ىپرســند بگو قتال درماه حرام گناهى بزرگ اســت 

ولى جلوگيرى  مشريكن از راه خدا و كفر به آن و جلوگيريشان از رفتن شما به مسجد 

الحرام و بيرون كردنشان مؤمنين را از آنجا نزد خدا گناه بزرگترى است چون فتنه است 

و فتنه جرمش از قتل بزرگتر اســت و اين مشــريكن لا يزال با شما قتال مك‏ىنند به اين 

اميد كه اگر بتوانند شــما را از دينتان برگردانند و هر كس از شــما از دين خود برگردد 

و در حال كفر بميرد اينگونه افراد اعمال نكيشــان ب‏ىاجر شده در دنيا و آخرت از آن 

بهره‏مند نم‏ىشوند و آنان اهل جهنم و در آن جاويدانند.

خاسِــرِين)آل 
ْ
 مِنْهُ وَ هُوَ فِي الخِْرَةِ مِنَ ال

َ
بَل

ْ
نْ يُق

َ
ل

َ
 ف

ً
سْــامِ دِينا ِ

ْ
يْرَ ال

َ
 غ

ِ
ب -  مَنْ يَبْتَغ

عمران /۸۵(و هر كس بخواهد غير از اسلام را به عنوان دين بپذيرد، از او قبول نم‏ىشود 

و او در آخرت از زيانكاران است

 حَقٌّ وَ جاءَهُمُ 
َ

سُــول نَّ الرَّ
َ
وا أ

ُ
ــهِد

َ
 إِيمانِهِمْ وَ ش

َ
رُوا بَعْد

َ
ف

َ
 ك

ً
وْما

َ
هُ ق

َّ
 يَهْدِي الل

َ
يْف

َ
ج - ك

ةِ 
َ
مَلائِك

ْ
هِ وَ ال

َّ
 الل

َ
عْنَة

َ
يْهِمْ ل

َ
نَّ عَل

َ
 جَزاؤُهُمْ أ

َ
ولئِك

ُ
الِمِينَ  أ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
هُ لا يَهْدِي ال

َّ
 وَ الل

ُ
نات بَيِّ

ْ
ال

ذِينَ 
َّ
 ال

َّ
رُونَ  إِلا

َ
عَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظ

ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
جْمَعِيــنَ  خالِدِينَ فِيها لا يُخ

َ
اسِ أ وَ النَّ

مَّ 
ُ
 إِيمانِهِمْ ث

َ
رُوا بَعْد

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ورٌ رَحِيــمٌ  إِنَّ ال

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
حُوا ف

َ
صْل

َ
 وَ أ

َ
تابُوا مِــنْ بَعْدِ ذلِك

ون)آل عمران ۹۰-۸۶(.
ُّ
ال

َّ
 هُمُ الض

َ
ولئِك

ُ
بَتُهُمْ وَ أ وْ

َ
 ت

َ
بَل

ْ
ق

ُ
نْ ت

َ
 ل

ً
را

ْ
ف

ُ
ازْدادُوا ك

چگونه خداى تعالى قومى را كه بعد از ايمان آوردن و شــهادت دادنشان به اينكه 

رسول حق است و بعد از ديدن معجزات و آيات روشن، كافر شدند. هدايت مك‏ىند؟ 

. نه، خداى تعالى مردم ستمگر را هدايت نمك‏ىند اينان جز ايشان اين است كه لعنت 

خدا و ملائكه و همه مردم شــامل حالشــان گردد و جاودانه در اين دورى از رحمت 

خدا بمانند و عذاب از آن‌ها تخفيف نپذيرد و مهلت هم داده نشــوندمگر كسانى كه 

بعــد از ارتكاب چنين كفــرى توبه نموده و ما فات را جبران و اصلاح كنند كه خداى 

تعالى آفريدگار رحيم است محققا كسانى كه بعد از ايمان آوردن، كافر شدند و سپس 

كفر مجدد خود را بيش از كفر نخســتين كنند، توبه‏شان قبول نم‏ىشود و اينان همانا 
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گمراهانند

فِرَ 
ْ

هُ لِيَغ
َّ
نِ الل

ُ
مْ يَك

َ
 ل

ً
را

ْ
ف

ُ
مَّ ازْدادُوا ك

ُ
رُوا ث

َ
ف

َ
مَّ ك

ُ
مَّ آمَنُوا ث

ُ
رُوا ث

َ
ف

َ
مَّ ك

ُ
ذِيــنَ آمَنُوا ث

َّ
د -  إِنَّ ال

هُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا)نساء/۱۳۷(كســانى كه ايمان آوردند و باز كافر شــدند، آن گاه 
َ
ل

دوباره ايمان آورده، باز كافر شــده‏اند و اين نوبت كفرشان زيادتر شد، خدا در صدد 

آمرزش آنان نيست و بنا ندارد به هيچ راهى )هر چند كوره راه( هدايتشان كند.

همچنین آیات ۱۹ توبه، ۱۰۶ نحل، ۲۵ محمد متضمن معنای ارتداد است با توجه 

به آیات قران‌‌کریم می‌توان به این نتیجه رســید که هیج کدام از آیات متضمن معنای 

حدی ویا تعزیری بودن ارتداد نیست بلکه صرفا بیانگر عذاب اخروی وحبط اعمال 

است که در عالم عقبی به حلقه عذاب الیم وزنجیره طناب گناه گرفتار می‌آید. 

وایات-۲۳.	  ارتداد در ر

روایات متفاوتی وجــود دارد متضمن عذاب مرتد وتبییــن کننده عدم قبول توبه 

وبیانگرمعین نمودن حد وانداره مرتد شــده است که چند نمونه روایت به طور برگی 

از شاخه مرقوم می‌شود: 

مُهُ 
َ

د
َ
بَهُ ف

َّ
ذ

َ
هُ وَ ك

َ
ت  نُبُوَّ

ً
 مُرْسَــا

ً
 نَبِيّا

َ
: وَ مَنْ جَحَد

َ
ال

َ
الــف - عن ابی جعفرفی حَدِيثٍ ق

هِ 
َّ
 مِنَ الل

ً
 إِمَاما

َ
 مَنْ جَحَد

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف

ُ
مْ مَا حَال

ُ
مَامَ مِنْك ِ

ْ
 ال

َ
يْتَ مَنْ جَحَد

َ
 رَأ

َ
ــتُ أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
مُبَاحٌ ق

هِ وَ دِينَهُ مِنْ دِينِ 
َّ
مَامَ مِنَ الل ِ

ْ
نَّ ال

َ
مِ- لِ

َ
سْــا ِ

ْ
 عَنِ ال

ٌّ
د

َ
افِرٌ مُرْت

َ
هُوَ ك

َ
وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ ف

نْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ 
َ
 أ

َّ
حَالِ إِل

ْ
 ال

َ
ك

ْ
افِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِل

َ
هُوَ ك

َ
هِ ف

َّ
ــهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ الل

َّ
الل

مُؤْمِنِ فِي 
ْ
مُهُ مُبَاحٌ لِل

َ
د

َ
هُ ف

َ
سَــهُ وَ مَال

ْ
 نَف

ُ
 بِمُؤْمِنٍ يُرِيد

َ
تَك

َ
 وَ مَنْ ف

َ
ال

َ
 وَ ق

َ
ال

َ
ا ق ــهِ مِمَّ

َّ
ــى الل

َ
إِل

حَالِ) حرعاملی، ۱۴۰۹، ۳۲۳(.از امام باقر علیه الســام روایت  شده است کسی 
ْ
 ال

َ
ك

ْ
تِل

که نبوت پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وســلم را انکار کند ورسالتش را تکذیب کند 

خونش مباح اســت وکســی که امام معصوم را انکار کنــد وبرائت جوید از خودش 

ودینش چنین فردی کافر ومرتد است وخونش مباح می‌باشد.

 مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ 
ُّ

ل
ُ
‏ ك

ُ
ول

ُ
هِ ع يَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
ال

َ
ب ـ عن عمار ســاباطی ق

 
َ

لِك
َ
إِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَــمِعَ ذ

َ
بَهُ ف

َّ
ذ

َ
هُ وَ ك

َ
ت  ص نُبُوَّ

ً
دا  مُحَمَّ

َ
مِ- وَ جَحَد

َ
سْــا ِ

ْ
 عَنِ ال

َّ
د

َ
ارْت

مِنْه‏)همان، ۳۲۴(عمار ســاباطی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند کسی که مرتد 
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شود ونبوت پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وسلم را انکار وتکذیب نماید خونش برای 

کسی که چنین انکار را می‌شنود مباح است.

ا ع- 
َ

ض حَسَــنِ الرِّ
ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
 رَجُلٍ إِل

ِّ
ط

َ
 بِخ

ُ
ت

ْ
رَأ

َ
: ق

َ
ال

َ
حُسَــيْنِ بْنِ سَــعِيدٍ ق

ْ
ج - عَنِ ال

 وَ 
ُ

تَل
ْ

وْ يُق
َ
 يُسْتَتَابُ أ

ْ
مِ هَل

َ
سْل ِ

ْ
رَجَ عَنِ ال

َ
 وَ خ

َ
ــرَك

ْ
ش

َ
رَ وَ أ

َ
ف

َ
مَّ ك

ُ
مِ ث

َ
سْــا ِ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
 وُلِد

ٌ
رَجُل

تَل‏) همان، ۳۲۵(از حسین بن سعید نقل است که 
ْ

تَبَ علیه الســام  يُق
َ
ك

َ
 يُسْــتَتَابُ ف

َ
ل

خط مردی را نزد امام رضا علیه الســام قرائت کرده که مردی مسلمان بوده بعد کافر 

شده واز دین خارج شده شده است آیا توبه چنین فردی قابل پذیرش است ویا کشته 

می‌شود؟ حضرت فرمود چنین فردی کشته می‌شود .

د - از عامه نقل شــده که پیامبراکرم صل الله علیه وآله وسلم فرمود: من بدل دینه 

فاقتلوه) ابن ماجه، بی تا، ۸۴۸(  فردی که دینش را تبدیل کند باید کشــته شود، هم چنین 

از پیامبرصل الله علیه وآله وســلم نقل شــده است که فرمود: لایقبل الله من مشرک 

اشرک بعد ما اسلم عملا حتی یفارق المشرکین الی المسلمین )همان( کسی که مرتد 

شود عمل او قابل پذیرش نیست تا اینکه دوباره مسلمان گردد که در این حدیث توبه 

قابل پذیرش می‌داند .

روایات که بیان شد متضمن عذاب ارتداد است وقتل را جایز دانسته است با توجه 

به اینکه قتل به عنوان تعزیر انجام می‌شــود یا حد ساکت است روایات حکم ارتداد 

را به طور کل وبدون فرق گذاشــتن بین فطری وملی قتل دانســته است اما از آنجای 

که اجماع هم وجود ندارد، که ارتداد از جمله حدود است یا تعزیر همچنان که بعدا 

بیان خواهد شد.

یر-۳۳.	 ارتداد حد است یا تعز

آیا مجازات ارتداد حد اســت یا تعزیر به بیان دیگر عقوبت که ارتداد دارد از باب 

حکم حکومتی است یا از باب تبلیغی؟  

احکام که خداوند متعال برای پیامبرابلاغ کرده است از سه حالت خارج نیست: 

۱- احکامی که پیامبر فقط مامور ابلاغ ورســاندن پیام به مخاطبین اســت واین 

حکم مســتقیما ازجانب خداوند متعال مقررگردیده است مثل وجوب نماز، وجوب 
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روزه وحج ...

۲- احکامی که پیامبر به عنوان قضایی ازاینکه به عنوان قاضی اســت برای فیصله 

منازعه دو خصم ارائه داده است همانند حکم به مالکیت فردی نسبت به شی.

۳- احکامــی که پیامبر به عنوان حکم حکومتی واز زعامت خود بهره برده وحکم 

را صادر می‌نماید همانند فرمان به جهاد علیه گروهی خاص. 

باز شناســی حکم ثانوی یا حکومتی دارنده ملاک ولحاظ کردن مصلحت جامعه 

بوده که در بعضی جاها می‌‌توان با توجه به مصلحت، حکم را تغییر یا حتی عفو نمود 

با توجه به سیره پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وسلم باید دید که چنین سیره در زمان 

خودش یا ائمه هدی علیهم الســام محقق شده است که شخص مرتد را بنابرفرض 

حکم حکومتی به قتل رســاند ویا بنا برمصالحی عفو نموده باشــد تا اثبات مرتد در 

زیرچتر حکم حکومتی قرار گیرد؟ 

۴- ارتداد درزمان پیامبر وامیرالمومنین

وا 
ُ

ــهِد
َ

 إِيمانِهِمْ وَ ش
َ

رُوا بَعْد
َ

ف
َ
 ك

ً
وْما

َ
هُ ق

َّ
 يَهْدِي الل

َ
يْف

َ
 در‌شــان نزول این آیه مبارکه» ك

الِمِين«)آل عمران/۸۶( نقل 
َّ

وْمَ الظ
َ

ق
ْ
هُ لا يَهْدِي ال

َّ
 وَ الل

ُ
نات بَيِّ

ْ
 حَقٌّ وَ جاءَهُمُ ال

َ
سُــول نَّ الرَّ

َ
أ

شــده است ىكي از انصار )مســلمانان مدينه( به نام« حارث بن سويد« دستش به خون 

بى گناهى به نام« محذر بن زياد« آلوده گشــت و از ترس مجازات از اسلام برگشت 

و به مكه فرار كرد )و يازده نفر از پيروان او كه مسلمان شده بودند نيز مرتد شدند( پس از ورود به 

مكه از كار خود ســخت پشيمان گشت و در انديشه فرو رفت كه در برابر اين جريان 

چه كند. بالاخره فكرش به اينجا رســيد كه يك نفر را به سوى خويشان خود به مدينه 

بفرســتد تا از پيغمبر ص ســؤال كنند آيا براى او راه بازگشــتى وجود دارد يا نه آيات 

فوق نازل شــد و قبولى توبه او را با شرايط خاصى اعلام داشت، » حارث بن سويد« 

خدمت پيامبر ص رســيد و مجددا اسلام آورد و تا آخرين نفس به اسلام وفادار ماند 

)ولى يازده نفر ديگر از پيروان او كه از اســام برگشــته بودند به حال خود باقى ماندند)طبرسی، ۱۹۹۵، 

.)۳۳۹

الِم«)فرقان/۲۹( در عصر پيامبر ص دو نفر دوســت 
َّ

درشــان نزول »وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظ

در ميان مشــركان به نام عقبه و ابى بودند هر زمان عقبه از سفر م‏ىآمد غذاىي ترتيب 



                     173    

بر  
سیر

ماه 
ت جرمی


ارتداد 

 
)ح
ی یا تعزید




ر
ی( ٭ 

م‏ىداد و اشــراف قومش را دعوت مك‏ىرد و در عين حال دوست م‏ىداشت به محضر 

پيامبر ص برسد هر چند اسلام را نپذيرفته بود.روزى از سفر آمد و طبق معمول ترتيب 

غذا داد و دوستان را دعوت كرد در ضمن از پيامبر اسلام ص نيز دعوت نمود.هنگامى 

كه سفره را گستردند و غذا حاضر شد پيامبر ص فرمود: من از غذاى تو نم‏ىخورم تا 

شهادت به وحدانيت خدا و رسالت من دهى، » عقبه« شهادتين بر زبان جارى كرد.

اين خبر به گوش دوســتش« ابى« رسيد، گفت اى عقبه از آئينت منحرف شدى؟ او 

گفت نه به خدا ســوگند من منحرف نشــدم، و لكن مردى بر من وارد شد كه حاضر 

نبود از غذايم بخورد جز اينكه شــهادتين بگويم، من از اين شــرم داشتم كه او از سر 

سفره من برخيزد بى آنكه غذا خورده باشد لذا شهادت دادم! ابى گفت من هرگز از تو 

راضى نم‏ىشــوم مگر اينكه در برابر او بايستى و سخت توهين كنى!، عقبه اين كار را 

كرد و مرتد شد، و سرانجام در جنگ بدر در صف كفار به قتل رسيد و رفيقش« ابى« 

نيز در روز جنگ احد كشته شد) زمخشری، ۱۴۰۷، ۲۷۶(.

هشــام بن ســالم از امام صادق علیه الســام نقل می‌کند که عــده‌ای آمدند نزد 

امیرالمومنین علیه الســام گفتند سلام برشــما‌ای رب وخداوند ما، حضرت امیر از 

ایشان طلب کرد که توبه نمایند اما آن‌ها امتناع ورزیدند حضرت چاهی را حفر نمود 

ودر آن آتش را روشن نمود یک یک آن‌ها را داخل چاه پرتاب کرد تا اینکه همه مردند) 

شیخ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۳۸(.

درجایــی دیگر هــم از امام صادق علیه الســام نقل شــده شــخصی آمد نزد 

امیرالمومنین وشــهادت داد که دوفردی را در حال پرستش صنم دیده است حضرت 

فرمود شاید برشما چیزی مشتبه شده است شخصی دیگر را فرستاد وآن‌ها را در حال 

پرســتش دید حضرت آن‌ها را طلب کرد واز ایشان خواست که توبه کند وبرگردد اما 

آن‌ها امتناع کردند حضرت حفری را آماده کرد وآن‌ها را در بین حفری که از آتش بود 

پرتاب کرد) همان، ۱۴۰(.

طبری نقل می‌کند پیامبراکرم صل الله علیه وآله وسلم بعد از فتح مکه قتل چندین 

فرد را صادر کرد ودر مورد آن‌ها فرمود: اگر آن‌ها را زیر پرده‌های کعبه یافتید خونشان 

را بریزید که یکی از آن افراد برادر رضاعی عثمان عبدالله بن ســعد بن ابی الســرح 
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وایشــان یکی از کاتبان وحی بود اما در نوشــتن کتابت وحــی خیانت می‌کرد وقتی 

می‌گفــت بنویس »عزیرحکیم « می‌نوشــت »علیم حکیم « کــه پیامبر اکرم او را از 

کتابت وحی عزل کرد او مرتد گشــت واز مدینه فــرار کرد در روز فتح مکه به عثمان 

پناهنده شد عثمان او را پنهان کرد تا اینکه اوضاع آرام شد وبعد نزد پیامر آمد وطلب 

عفو ایشــان را کرد پیامبر سکوتی طولانی کرد وبعد فرمود: » او از آن تو باشد« وقتی 

عبدالله از محضر پیامبر خارج شــد پیامبر فرمود: »ســکوت من از آن جهت بود که 

شــاید یکی از شــما او را بکشــد« یکی از یاران عرض کرد پس چرا اشاره نکردید، 

حضرت فرمود: »پیامبر خدا کسی را به اشاره نمی‌کشد « در هر صورت پیامبر عثمان 

را مورد عفو قرارداد)طبری، بی تا ۲۲۲(

مطالبی که در کتب روائی وتفســیری آمده اســت اکثر آن‌ها صحیح سند نیست 

مــوردی وجود نــدارد که پیامبر اکرم صل الله علیه وآله وســلم فردی را که اعتقاد به 

اســام داشــته وبعد برگردد ویا ادعای نقص را به اسلام نسب دهد، در غالب موارد 

ســبب خروج‌شان از اسلام مرتکب شــدن بعضی جرایم از قبیل قتل، تجسس برای 

دشمنان وبرای که جانی از خوف مسلمانان در امان باشد ملحق شده به بلاد کفر ودر 

آنجا زندگی کرده تا مرده است) اردبیلی، ۱۴۲۷، ۵(.

 کلام فقها -۴۳.	

جمع از قدما اصلا در کتب‌شــان از ارتداد نام نبرده است در صورت که اگرارتداد 

از جملــه حد ویا تعزیرمی‌‌بود به حدی بودن وتعزیر بودن ارتداد اشــاره می‌کرد مثل 

شــیخ صدوق در الهدایه، سید مرتضی در انتصار وسلار دیلمی در المراسم، عده‌ای 

ازفقها مثل ابن زهره وقطب الدین راوندی باب جداگانه برای مســئله ارتداد قرار داده 

است، اما تعدادی از فقها در ابواب مختلف ار ارتداد یاد کرده است مثل شیخ طوسی 

در اخر کتاب قصاص باب جداگانه دارد بنام ارتداد) شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ۲۸۱( همچنین 

ابن ادریس در السرائر در خلال مباحث نکاح و اخر ابواب حدود وتعزیرات .

محقق حلی عقوبات را به دو دســته تقسیم کرده است حدود وتعزیرات،  هرکدام 

را تعریف نموده ودر ذیل تعریف حدود اســباب حد را شش چیز ذکر کرده است که 
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عبارت از زنا، لواحق زنا،  قذف، شرب الخم، سرقت، قطع الطریق، اسباب تعزیرات 

را چهار چیز دانسته است البغی، الرده - ارتداد- اتیان البهیمه وارتکاب ما سوی ذلک 

من المحارم .

شهید ثانی اشکال کرده ومی گوید: معروف بین فقها این است که ارتداد از جمله 

حدود اســت نه تعزیرات وبا این مطلب هم منافت ندارد که حدود مقدر است چون 

ارتداد هم مقدر اســت بخاطر که قتل مقدر است به رفتن روح از بدن یا بطور مطلق 

ویــا به طور مخصوصی) شــهید ثانی، بی تا، ۳۲۷(. علامه حلــی ارتداد را از جمله حد 

شــمرده است وباب جداگانه باز کرده المقصد ثامن فی حد المرتد )علامه حلی، بی تا، 

.)۵۷۳

آیت الله منتظری می‌گوید: ممکن اســت که ارتداد حکم سیاســی و ولائی باشد 

که شــرائط زمان ومکان در آن لحاظ می‌شود در صورتیکه ارتداد فطری باشد شوکت 

وعظمت دولت اسلامی تضعیف می‌شود) منتظری، ۱۴۱۵، ۳۸۷(.

مذهب حنفی حد را مخصوص عقوبت مقدره که برای خداوند می‌باشــد دانسته 

اســت اما عقوبت مقدره که برای افراد باشــد مثل قصاص وعقوبت مرتد را از جمله 

حد حســاب نکرده اســت بر خلاف فقهای دیگر مذاهب عامه که ارتداد را از جمله 

حدود حساب نموده است ) اردبیلی، ۱۴۲۷، ۳۵(.

در صورت که فردی شــراب را حلال بداند اگرچه این شخص در اصطلاح دیگر 

فقها مرتد فطری باشــد قطعا چنین نیســت که قتل او واجب باشــد بلکه توبه داده 

می‌شود) محقق حلی، بی تا ۳۱۶(.

عد‌‌ه‌‌ای از فقها از اینکه در روایات در مورد کیفر ارتداد از واژه حد اســتفاده نشده 

آنرا از جمله تعزیرات دانســته اســت )محقق داماد، ۱۳۹۳، ۱۹(  بــا توجه به کلام فقها، 

اجمــاع وجود ندارد که کیفرارتداد حتی فطری را قتل دانســته باشــد بلکه توبه داده 

می‌شود در صورت که امتناع کرد آنهم تعزیز می‌شود بما یراه الحاکم .
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ارتداد وآزادی-۵۳.	

ایمان زمانی ارزش مدار می‌شــود که با آزادی همراه باشد واین آزادی از آیه مبارکه 

ينِ«، دين اجبارى نفى شده است، 
ِّ

راهَ فِي الد
ْ
قابل اســتفاده اســت  در جمله: » لا إِك

چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمى كه معارفى عملى به دنبال دارد، 

و جامع همه آن معارف، يك كلمه است و آن عبارت است از« اعتقادات«، و اعتقاد 

و ايمان هم از امور قلبى اســت كه اكراه و اجبــار در آن راه ندارد، چون كاربرد اكراه 

تنها در اعمال ظاهرى اســت، كه عبارت اســت از حركاتى مادى و بدنى )مكانىكي(، 

و اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اســباب ديگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد 

و محال اســت كه مثلا جهل، علم را نتيجه دهد، و يا مقدمات غير علمى، تصديقى 

ينِ«، دو احتمال هست، ىكي اينكه 
ِّ

راهَ فِي الد
ْ
علمى را بزايد.و در اينكه فرمود: » لا إِك

جمله خبرى باشــد و بخواهد از حال تكوين خبر دهــد، و بفرمايد خداوند در دين 

اكراه قرار نداده و نتيجه‏اش حكم شــرعى م‏ىشــود كه: اكراه در دين نفى شده و اكراه 

بر دين و اعتقاد جايز نيســت و اگر جمله‏اى باشد انشاىي و بخواهد بفرمايد كه نبايد 

مردم را بر اعتقــاد و ايمان مجبور كنيد، در اين صورت نيز نهى مذكور متىك بر يك 

حقيقت تكوينى است، و آن حقيقت همان بود كه قبلا بيان كرديم، و گفتيم اكراه تنها 

در مرحلــه افعال بدنى اثر دارد، نه اعتقــادات قلبى.)طباطایی، ۱۳۷۴، ۵۲۴( برای اینکه 

دین قابل اکراه نیســت در ذیل آیه مبارکه تبیین شده است که علامه می‌‌ نگارد: خداى 

«، را آورده،  يِّ
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
ــد

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
ينِ«، جمله« ق

ِّ
راهَ فِي الد

ْ
تعالى دنبال جمله« لا إِك

تا جمله اول را تعليل كند، و بفرمايد كه چرا در دين اكراه نيست، و حاصل تعليل اين 

اســت كه اكراه و اجبار- كه معمولا از قوى نسبت به ضعيف سر م‏ىزند- وقتى مورد 

حاجت قرار م‏ىگيرد كه قوى و ما فوق )البته به شرط اينكه حيكم و عاقل باشد، و بخواهد ضعيف 

را تربيت كند( مقصد مهمى در نظر داشته باشد، كه نتواند فلسفه آن را به زير دست خود 

بفهماند، )حال يا فهم زير دســت قاصر از درك آن است و يا اينكه علت ديگرى در كار است( ناگزير 

متوسل به اكراه م‏ىشود، و يا به زيردست دستور م‏ىدهد كه كوركورانه از او تقليد كند 

و ...و اما امور مهمى كه خوبى و بدى و خير و شــر آن‌ها واضح اســت، و حتى آثار 

ســوء و آثار خيرى هم كه به دنبال دارند، معلوم است، در چنين جاىي نيازى به اكراه 
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نخواهد بود، بلكه خود انســان ىكي از دو طرف خير و شر را انتخاب كرده و عاقبت 

آن را هــم )چه خوب و چه بد( م‏ىپذيرد و دين از اين قبيل امور اســت، چون حقايق آن 

روشــن، و راه آن با بيانات الهيه واضح است، و سنت نبويه هم آن بيانات را روشن‏تر 

كرده پس معنى« رشــد« و« غى« روشن شــده، و معلوم م‏ىگردد كه رشد در پيروى 

دين و غى در ترك دين و روگردانى از آن اســت، بنا بر اين ديگر علت ندارد كه كســى 

را بر دين اكراه كنند)همان(. با این تبیین می‌توان چنین نوشــت در صورت که ارتداد را 

از جملــه تعزیرات بدانیم هیچ گونه منافاتی با آزادی فردی ندارد چون ایمان واعتقاد 

یک امر قلبی اســت که اکراه بردار وجبر بردار نیســت ونمی‌شــود ایمان را به زور به 

خور فرد داد، هرجامعه دارنده نظم وامنیت اســت که توده مردم در آن امنیت زندگی 

می‌کند درصورت که فردی با ارتداد وعلنی کردن آن نظم وامنیت جامعه اســامی را 

به مخاطره اندازد برحاکم اسلامی است که او را تعزیر نماید.

نتیجه گیری.۴	

مبحث ارتداد در فقه یکی ازمباحث مشکل است که نمی‌‌توان به طور قطع حدی  

بودن ارتداد را پذیرفت چون کلام فقها در این زمینه مختلف اســت وقتی در روایات 

حکم کیفری ارتداد را  قتل دانســته اســت از این جهت که قتل به عنوان حد است یا 

تعزیر ساکت است، در صورت که به طور قطع نتوان گفت  که ارتداد ازجمله حدود 

اســت ایجاد شــبهه می‌کند برای اصل بودن حفظ دماء تعزیر  جواز پیدا می‌کند که 

بمایراه حاکم صورت می‌گیرد، ومبحث ارتداد هیچ گونه منافاتی با آزادی فردی ندارد 

چــون اعتقاد وایمان که یک امر قلبی اســت اکراه بردارد نیســت که با جبر ویا اکراه 

آنرا متحول کرد اما ازاینکه هرجامعه دارنده نظم وامنیتی اســت در صورت که فردی 

امنیت ونظم جامعه را مختل ســازد به عنــوان برهم زننده نظم در قالب ارتداد  تعزیر 

می‌شود .

منابع تحقیق.۵	

ابن ماجه، محمد بن یزید، بی تا، ســنن ابن ماجه، ج ۲، الناشر: داراحیاء الکتب .۱ 
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شــیخ طوســی، محمد بن حســن بن علی، ۱۳۶۵،  تهذیب الاحکام، ج ۱۰،  ۱۰ .

دالکتب العلمیه، تهران، چاپ چهارم.

شیخ طوسی، ۱۳۸۷ ق، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۷،  نشر المکتبه المرتضویه ۱۱ .

لاحیاء الاثار الجعفریه  تهران، چاپ سوم. 

طباطبایی، ســید علی، ۱۴۱۸ ق، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۲ .

ج ۱۵، چاپ اول ۷ قم موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

طبرسی، فضل بن حسن، ۱۹۹۵، ج ۲،  موسسه الاعلمی للمطبوعات.بیروت۱۳ .

طبری، محمد بن جریر، بی تا، تاریخ الامم والملوک، ج ۲،  موسســه الاعلمی ۱۴ .

للمطبوعات، بیروت. 
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علامه حلی، حسن بن یوسف، بی تا، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال والحرام، ۱۵ .

ج ۳، بی نشر.

علامه طباطبایی، ســید محمد حســین، ۱۳۷۴، ترجمه المیزان، ج۲، مترجم: ۱۶ .

سید محمد باقر موسوی همدانی، ناشر: دفترانتشارات اسلامی جامعه‌‌ی مدرسین 

حوزه علمیه قم.

عــوده، عبدالقــادر، بی تا، التشــریع الجنائی مقارنا بالقانــون الوضعی، ج ۲، ۱۷ .

داراکاتب العدنی، بیروت.

فیومی، احمد بن محمد، بی تا، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج ۱، ۱۸ .

المکتبة العلمیه، بیروت. 

قزوینی رازی، احمد بن فارس بن زکریا، ۱۳۹۹ ق ۱۹۷۹م، معجم مقایس الغه، ۱۹ .

ج ۲،  دار الفکر.

محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، ۱۴۰۸ه ق، شرائع الاسلام فی مسائل ۲۰ .

الحلال  والحرام، ج ۴ موسسه اسماعیلیان چاپ دوم، قم. 

محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حســن، بی تا، النهایه ونکتها، ج۳،  ناشــر: ۲۱ .

موسسه النشر الاسلامی.

محقق داماد، ســید مصطفی، ۱۳۹۳، جرم ارتداد در روایات، آموزه‌های حقوق ۲۲ .

کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره ۸ زمستان.

منتظری، حسین علی، ۱۴۱۵ق، ىراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلامیه، ۲۳ .

ج۳،  ناشر: نشر تفکر، چاپ دوم، قم.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ۱۴۲۷ق، فقه الحدود والتعزیرات، ج ۱، موسسه ۲۴ .

النشر لجامعه المفید رحمه الله، قم، چاپ دوم.




